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یادگاری
»رضــا  شهید  مـــزار  سنگ  بــر  کــه  شــعــری  
ــاس)ع(  ــب ع سید  امـــامـــزاده  در   ــی«  ــام ام

بجنورد حک شده است.
این که خاک سیه اش بالین است

زاده پاک رسل یاسین است
اسم او بود رضا، راضی از او گشت خدا

راه ارضای خدا، عاقبتش تأمین است
به ستم گشت شهید او به جوانی و بهار

چه توان کرد که چرخ و فلک آیین این است
بعد او گر نگری تا به ابد بر دل ما

به فراغش همه ماتم زده و غمگین است
صاحب آن همه گفتار امروز

سائل فاتحه و یاسین است
مجموعه دانشوران خراسان شمالی

 یادنوشت
ماه دوازدهم

مناسبت   به  که  امامی«  »رضا  مقاله  از  بخشی 
 1331 ســال  در  محمد)ص(  حضرت   بعثت  

نوشته شده است:
تمام  با  کوتاهی  مدت  در  محمد)ص(  حضرت 
مصایب و آلام، توانست در زیر لوای »قولوا لا اله 
به سمع  را  تفلحوا« حقایق معارف بشری  الاا... 
آفتاب  که  نکشید  طولی  اما  برساند.  جهانیان 
فرو  مــرگ«  شب  »تیره  دل  در  همگان  سعادت 
رفت. لازم بود که نور خورشید اسلام در صفحه 
رخسار ماه های دوازده گانه تجلی کند. این بود 
که اولاد او در چرخ فلک زندگی به کار افتادند، 
سر سلسله و سپهسالار بزرگ آنان علی)ع( و بعد 
 11 کردند.  مبارزه  ها  تیرگی  با  اولادش  او،  از 
به دست بدخواهان خلق،  بزرگواران  این  از  تن 
شربت شهادت نوشیدند، اما مدار گردش چرخ 
از دوازده ماه تجاوز نمی بایست کرد، ناچار  که 
کرد  مخفی  جنایتکاران  نظر  از  را  دوازدهم  ماه 
تا وقتی که مردم از تاریکی وحشت زا، از تلخی 
اگر  آیند.  شکوه  به  غارتگر  دزدان  کامی  تلخ  و 
انتظار فرج او را داریم بیایید دست اتحاد و اتفاق 
بیگانه  و  جور  رحمی،  بی  با  و  دهیم  یکدیگر  به 
و  مجالس  تشکیل  تنها  کنیم.  مبارزه  پرستی 
عملًا  باید  کند.  نمی  دوا  دردی  محافل  تزیین 

دوستدار امام زمان)عج( بود و از او پیروی کرد.

مجموعه دانشوران بجنورد
 به قلم »علی اکبر عباسیان« و »احسان 
سیدی زاده«

کوچه پس کوچه های بجنورد ۶۵ سال پیش 

کاغذ خونین یک روزنامه نگار

مرتضوی

بده  ببوسم.  بــده  مــن  بــه  را  دستت  »مـــادر 
بیاور.  زود  مادر  بیاور.  قلم  و  کاغذ  ببوسم! 
نه   - نخورده؟  تیر  که  فرزندم  محمد  ببین 
از  یادگاری  که  الحمدلله  خوب   – مادرجان 
سلام...«.  سلام،  را  رفقا  مادر،   – ماند.  من 
این  گفتن  بــا  ــی«  ــام ام »ســیــدرضــا  شهید 
جملات گویا به همه چیز پی برده و مادر در 
که  فرزندش  سپردن  جان  آخر  های  لحظه 
در حال نوشیدن شهد شیرین شهادت بود 
کبوتری  پرکشیدن  زده  بهت  سرش  بالای 
خونین بال را نظاره گر بود. در گرگ و میش 
هوا شهید »سیدرضا امامی« در منزل اش با 
بود  بازی  گرم  »محمد«  اش  کوچک  فرزند 
غافل از این که گرگی پنهان قصد جانش را 
کرده و فاصله اش تا مرگ تنها، شلیک یک 
گلوله است. او در یک چشم به هم زدن در 
سال  ماه  خــرداد  روز27  در  تا  غلتید  خون 
آن  خــواه  آزادی  شهدای  خیل  به   1332
دوران بپیوندد. یک سال قبل از آن دستش 
را شکسته بودند تا از آزادی و عدالت ننویسد 
و  ها  نوشته  پای  جان  پای  تا  و  نوشت  او  اما 
عقایدش ایستاد تا در تاریخ ثبت شود آن همه 
اندیشه های عدالت خواهی و سردادن شعار 
آزادی. بجنورد، آن روز، جوان 30 ساله ای 
به داشتن آن می  امــروز  از دست داد که  را 
بالد و شهامت و شهادتش، یادآور حرمت قلم 

و قدرت واژه هاست.

IIشاعرIIنگاریIروزنامه
وارسته  ــردی  م امــامــی«  »سیدرضا  شهید 
که  بــود  متدین  و  روحــانــی  ای  خــانــواده  از 
ــداری  م اخـــلاق  و  داری  مـــردم  مهربانی، 
اعتماد  قابل  فــردی  به  مــردم  بین  را  او  اش 
بــود؛ فــردی که در سیاست با  تبدیل کــرده 
قوانین و مقررات اجتماعی کاملًا آشنا بود و 
فعالیت های گسترده ای در حوزه سیاست، 
و  نویسندگی  نگاری،  روزنامه  مطبوعات، 
حل  همچنین  و  وکالت  و  قانون  شاعری، 
شهرستان  سطح  در  مــردمــی  اخــتــلافــات 
شاید  و  داشــت  خراسان  استان  و  بجنورد 
مهم ترین دلیل به شهادت رسیدن او توسط 
فعالیت  بجنورد،  در  پهلوی  رژیم  ــزدوران  م
آزادی  راستای  در  که  بود  مطبوعاتی  های 
انجام  زمان  آن  ستیزی  استکبار  و  خواهی 

می داد.

IIقاطعIوکیلیI
 حالا »محمد« تنها یادگار او به پدری افتخار 
می کند که عمرش را صرف مبارزه با ظلم و 
استکبار و با قلم خود سعی کرد مردم را از 

واقعیت های آن روز آگاه کند.
»محمد« کودکی یک و نیم ساله بیش نبود 
را  خاطراتی  اما  داد  دست  از  را  پــدرش  که 
که در آن سال ها از بزرگان و دوستان نقل 
شده است، به خاطر سپرده است تا با مرور 
که  باشد  داشته  یاد  به  همیشه  برای  ها  آن 
»سیدرضا امامی« بزرگمردی است که تاریخ 

به او می بالد.
اجــدادش  که  گوید  می  پــدری  از   »محمد« 
همه از علمای دین و مجتهد بودند و چنین 
در  و  روحانیت  بیت  رشــد در  و  تولد  که  بود 
محیطی که مرجع حضور روزانه  مردم برای 
کسب فیض، ارشاد و تظلم خواهی بود وی 
را با نیازها، دردها و مسائل و مشکلاتی که 

گریبان گیر اهالی بود، آشنا کرد.
پس از گذراندن دوران تحصیلی در مدارس 
کلاس  در  حضور  بــا  همزمان  و  زمــان  آن 
های فقهی پدر بزرگوارش، حجت الاسلام 
بجنورد،  وقت  جمعه  امام  امامی«،  »حسن 
آگاهی های لازم را در زمینه های فرهنگی، 
اجتماعی و فقهی کسب و با بهره گیری از 
قلم و ایراد سخنرانی قاطع به عنوان وکیل در 
محاکم قضایی از حقوقی مردم دفاع می کرد 
تا جایی که به واسطه قدم هایی که در حل و 
و  صداقت  با  مردم  حقویق  مشکلات  فصل 
رسید  شهرت  به  برداشت،  قاطعیت  تمام 
و  این گونه شد که »سیدرضا امامی« با ریشه 

و علل بی عدالتی ها آشنا شد.
جنبش  ها،  فعالیت  آن  گوید:  می  »محمد« 
های مردمی در مبارزه با استعمار بریتانیای 
و  ــرژی  انـ انحصار منابع  واســطــه  بــه  کبیر 
آن،  دنبال  به  و  شد  مملکت  آغــاز  تولیدی 
بدنه  در  مــصــدق  محمد  دکــتــر  یــاد  ــده  زنـ
سیاسی و آیت ا... کاشانی در بدنه فرهنگی 
دادنــد   یکدیگر  دســت  به  دســت  مذهبی  و 
ایستادگی  غربی  های  قدرت  مقابل  در  تا  
صنعت  شــدن  ملی  به  در  نهایت  که  کنند 
نفت و کوتاه کردن دست استعمار انجامید. 
»سیدرضا امامی« که هم در بطن رنج ها و 
تظلم های مردم قرار داشت و هم از قدرت 
در  بود  برخوردار  کوبنده  نوشتاری  و  بیان 
اولین روزهای شروع این نهضت مردمی، از 
راه  این  در  و  شد  بجنورد  مردم  پرچمداران 

IIفئودالIسرسختIمخالفI
اما داستان آشنایی »ملک حسن صالحی« با شهید 
»سیدرضا امامی« به دوران نوجوانی او برمی گردد؛ 
به سال 1329، زمانی که این سید بزرگوار در یکی 
از روزهای تابستان شبی مهمان پدر »ملک حسن« 
او  علاقه  از  وقتی  و  شود  می  دوبرجه،  روستای  در 
به درس مطلع می شود، این آشنایی زمینه ای می 
شود تا »صالحی« و خواهرش با سکونت در منزل 

»امامی« به تحصیل بپردازند.
حالا سال ها از آشنایی »صالحی« با  فردی که زمینه 
ساز برآورده شدن آرزوی دیرینه اش که همان  شغل 
معلمی بود، می گذرد اما او هنوز نتوانسته لطف و 
مهربانی خانواده ای از سلاله سادات را از یاد ببرد 
توان  نمی  کوتاه  زمانی  مقطع  در  است  معتقد  و 
و  امامی  شهید  همچون  بزرگمردی  شخصیت  به 

زوایای افکار و اندیشه های متعالی او  پرداخت.
برای  امامی«  »سیدرضا  بودن  احترام  قابل  از  وی 
مان  بــرای  او  کامل  به  اعتماد  و  اطمینان  و  مــردم 
سخن می گوید و از این که در سیاست با قوانین و 
مقررات اجتماعی کاملًا آشنا بود و همیشه کتاب 

قانون را در دست داشت.
فعالیت های سیاسی او در حدی بود که در نصب 
تابلوی شرکت ملی نفت در بجنورد، نقش فعالی 
داشت تا جایی که عده ای در 29 اسفند با هدایت 
و راهنمایی شهید »سیدرضا امامی« پرچم انگلیس 
را  ایــران  پرچم  و  کشیدند  پایین  نفت  شرکت  از  را 

برافراشتند.
65 سال از رشادت های این بزرگمرد، نویسنده 
نگاری  روزنامه  گذرد،  می  نگار  روزنامه  شهید  و 
که روزگاری مدرسه ای به اسم او نام گذاری شده 
بود اما حالا در این  شهر فقط یک خیابان به نام او 
این دیار  نامی که  برای اهالی  مزین شده است؛ 
هم  خبرنگاران  شاید  حتی  و  مردم   و  ناآشناست 
در  روزگاری  امامی،  سیدرضا  شهید  دانند  نمی 
این شهر به قلمی مسلح بود که در برابر استعمار 
و ظلم،  استوار ایستاد و در این راه از هیچ تلاشی 

فروگذار نکرد.

مراسم تشییع زنده یاد شهید »رضا امامی«

مهین 
مرتضوی، 

 همسر شهید 
»سید رضا 

امامی«

حجت الاسلام 
سید حسن 

امامی،  امام 
جمعه بجنورد  

پدر شهید 
سید رضا 

امامی

با وجود تمام رنج ها و مشکلاتی که سر راهش 
ایجاد شد، شجاعانه  ایستاد تا جایی که دستش 
را شکستند تا ننویسد اما این ها موجب نشد که 
در  او  پرشور  مقالات  و  بــردارد  مبارزه  از  دست 
روزنامه های آن دوران، صبر ایادی استثمار و 
استعمار را لبریز کرد و در شامگاه 27 خرداد 
1332، دو ماه پیش از کودتای آمریکایی 2۸ 
به  و  شد  تــرور  ها  آن  عاملان  دســت  به  ــرداد  م

شهادت رسید.
هر چند ثمره این تلاش ها به از دست دادن پدر 
خاطرات  یــادآوری  با  او  اما  شد  منجر  »محمد« 
پدر  زیرا  دارد،  برلب  رضایت  لبخند  دوران   آن 
برای دفاع از حقوق مردم و آگاه سازی جامعه با 
مسائل آن دوران از هیچ  تلاشی فروگذار نکرد.

IIسرسختIمبارزی
۸5 ساله است اما هنوز خاطرات آن شهید را به 
یاد دارد و هنوز هم از فداکاری های او و رفتار و 
منش همسرش، شهید »سیدرضا امامی« که در 
بین اقوام و آشنایان زبانزد بود، سخن می گوید. 
»مهین مرتضوی« آن طور که خودش می گوید 
14 ساله بود که با »سید رضا« ازدواج کرد و 20 

سال بیشتر نداشت که داغدار شد.
برای مان  هم  رضــا«  »سید  های  ــادت  رش از  او 
های  سخنرانی  ایراد  با  چگونه  که  این  و  گفت 
افشاگرانه علیه رژیم پهلوی در محافل مختلف 
سعی در آگــاه ســازی مــردم داشــت و مبارزی 

سرسخت، انقلابی و بسیار مومن بود.
»سیدرضا  بــه  کــه  هایی  مهری  بــی  از  او  ــا  ام
شد  استان  شهید  نخستین  عنوان  به  امامی« 
که  این  از  و  آورد  میان  به  سخن  برای مان  هم 
به  نامش  ثبت  بــرای  او  مستمر  های  پیگیری 
بنیاد  طریق  از  استان  شهید  نخستین  عنوان 
شهید بی نتیجه ماند و اکنون تنها یک خیابان 

به نام اوست.

IIخردادIتلخIطعمI
که  قدر  آن  برایش؛  داشت  تلخی  طعم  خــرداد 
بارها و بارها تکرار کرده تا شاید کمی از تلخی 
آن بکاهد، اما هر بار تلخی اش بیشتر می شود 
و این تلخی بدجور عذابش می دهد. به خاطر 
دارد،  امامی«  »سیدرضا  شهید  با  که  نسبتی 
سال  خـــرداد  به  که  شــود  می  ای  قصه  راوی 
از  اش  که  دایــی  زمانی  گــردد؛  برمی   1332
فعالان عرصه مطبوعات و خبر، در منزلش به 
شهادت رسید و او یکی از شاهدان این ماجرا 

بود.
»ثریا سلطانی« از عصر روز27 خرداد می گوید؛ 
نزدیک غروب آفتاب و از لحظه ای که ناگهان 
»سیدرضا  شهید  و  شــود  می  شهر  قطع  بــرق 
امامی« در منزلش، در حالی که روی تخت دراز 
کشیده و با فرزند یک و نیم ساله اش »محمد« 
صدای  ناگهان  کند  می  بازی  و  زند  می  حرف 
مهیبی او را از منزل مجاور به سوی خانه دایی 
اش  روانه می کند و او را در حالی که گلوله به 
خون  در  غرق  اســت،  کــرده  اصابت  اش  سینه 

می بیند.
از  ــی«  ــام ام »ســیــدرضــا  ــت،  اسـ نــمــاز   هنگام 
فــرزنــد  تنها  ــد  ــواه خ ــی  م اش  خـــواهـــرزاده 
آسمان  زیر  و  بگیرد  را  »محمد«،  شیرخوارش، 

ببرد و برای یتیم نشدن او دست به دعا بردارد.
اما  گذرد  می  تلخ  روز  آن  از  ها  سال  که  این  با 
»ثریا« به خوبی صحنه های آن روز را در خاطر 
خاطرات  یـــادآوری  با  که  طــور  همان  و  دارد 
از  شود،  می  جاری  اش  گونه  بر  اشک  روز  آن 
لحظه ای می گوید که مادربزرگش با شنیدن 
صدای گلوله نمازش را می شکند و در حالی 
که  ــود  ش مــی  حاضر  فــرزنــدش  بالین  ســر  بــر 
»غلامحسین« ضارب را در حال خروج از اتاق 
می بیند و به سرعت بر بالین فرزندش می رود و 

می بیند که روی تخت در خون می غلتد.
»سید رضا« تا مادرش را می بیند، می گوید: 
»مادر دستت را به من بده ببوسم. بده ببوسم! 

کاغذ و قلم بیاور. مادر زود بیاور. ببین محمد 
 – مادرجان  نه   - نخورده؟  تیر  که  فرزندم 

ماند.  من  از  یادگاری  که  الحمدلله  خوب 
– مادر، رفقا را سلام، سلام...«

IIمهربانIمعلمیI
مهربانی های »سیدرضا امامی« به مردم عادی 
ختم نمی شد و او سعی می کرد ساعاتی را هم 
به خواهرزاده هایش اختصاص دهد. »مسعود« 
از روزهایی می گوید که »رضا« همچون معلمی 
مهربان تلاش می کرد نکات تربیتی را به شکل 
مطالعه  به  کند.  ترغیب  گوشزد  او  به  عینی 
اش  دایــی  از  »مسعود«  که  است  ویژگی  دیگر 
از  که  هایی  روزنامه  که  زمانی  دارد؛  خاطر  به 
نقاط مختلف به دفتر وکالت »سیدرضا امامی« 
می رسید و از او می خواست آن ها را مطالعه  و 
سرمقاله های روزنامه ها را تیتروار برایش بازگو 
کند. فعالیت های »سیدرضا امامی« به وکالت 
او   و  شد  نمی  ختم  سیاسی  هــای  فعالیت  و 
نویسنده و شاعری توانا بود  که سروده هایش در 
روزنامه های کثیر الانتشار آن دوران منتشر می 
شد و تنها یک بیت از آن در خاطر خواهرزاده 

اش »مسعود« باقی مانده است:
 این جان خسته را که رها شد ز بار مرگ 

با صد هزار شوق نثار وطن کنیم
 به گفته »مسعود سلطانی«، »سیدرضا امامی« 
به واسطه فعالیت های سیاسی اش و اقداماتی 
با  ــت  ــم شــاه داش رژی با عمال  بــرخــورد  که در 
رژیم  به  وابسته  های  خان  های  چینی  توطئه 
پهلوی مواجه شد که در یک حمله غافلگیرانه 
هواداران ملی شدن صنعت نفت را مورد ضرب 
و شتم قرار دادند و برای معالجه به مشهد اعزام 
شد و نخست وزیر وقت، دکتر مصدق،  فرزند 
ارشدش، دکتر »غلامحسین مصدق« را  برای 
امامی«  »سیدرضا  جمله  از  عیادت  مجروحان 
در  که  فرستاد  رضـــا)ع(  امــام  بیمارستان  در 

مطبوعات منعکس شد.

IIآزادیIطرفدار
مرحوم »محسن خوشنویس«، خواهر زاده دیگر 
شهید »سیدرضا امامی« هم در آخرین ساعات 
»خراسان  روزنامه  دفتر  در  حضور  با  عمرش 
او  شخصیتی  های  ویژگی  تبیین  به  شمالی« 

پرداخت.
رسیدن  شهادت  به  تلخ  رویــداد  انعکاس  از   او 
آن  های  روزنامه  در  امامی«  »سیدرضا  شهید 
تلگرافی  دهــد:  می  ادامــه  و  گوید   می  دوران 
وقت  جمعه  امــام  امامی«،  »حسن  مرحوم  که 
این  از  پس  شهید  این  بزرگوار  پدر  بجنورد و 

اتفاق برای مصدق فرستاد به این مضمون بود:
پیدایش  از  که  ناکام  جوان  امامی«   »سیدرضا 
بــا هــر نوع  ــرای مــبــارزه   ب ایـــران   نهضت ملی 
ــودداری  خ جانبازی  و  فــداکــاری  از  استعمار 
فدای  را  خود  هستی  و  زندگی  تمام  و  نکرده 
نموده  استعماریان  طــرد  و  آزادی  پیشرفت، 
ایــادی انگلیس و  در 1۸ مــرداد 31 به وسیله 
خوانین مورد ضرب و جرح  قرار گرفت. پس از 
مدتی بستری در صورتی که هنوز آثار ضرب و 
شتم التیام نیافته بود، در ساعت ۸ بعدازظهر 
طلب  استعمار  عوامل  تحریک  به  خــرداد   27
اینجانب  مقتول  کش  شرافت  گلوله  ضرب  به 
دار  جریحه   را  قلبم  و  ــدار  داغ کهولت  سن  در 
ساخته، مفتخرم بر این که پسرم در راه به دست 

آوردن آزادی و طرد استعمار شهید شد«.

 این جان خسته را که رها شد ز بار مرگ 
با صد هزار شوق نثار وطن کنیم


